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 پذیر نیست؟آن پایانقر نهایت؛ چرا معارف قرآن تجلی بی

 

 رسد؟نهایت است و فهم آن به انتها نمیچرا قرآن تجلی بی

وزد، آمشود که هرچه بیشتر درباره آنها میرو میهایی روبهانسان در تجربه عادی زندگی خود بارها با واقعیت

ها درباره ساختار یک سلول شود. یک پژوهشگر ممکن است سالتری در برابرش گشوده میهای تازهافق

های ناشناخته فراوانی باقی مانده است. که هنوز لایه رای او روشن کندب مطالعه کند، اما هر کشف تازه فقط

حدود موضوعی که در نگاه نخست کوچک و م ،ی استاتم ذرات ریز شناختوضعیت  دیگری از اینثال م

گردد. این تجربه شود، پیچیدگی و عمق بیشتری از آن آشکار میرسد، اما هرچه بیشتر بررسی میبه نظر می

دهد که ناتوانی انسان در رسیدن به احاطه کامل، فقط مربوط به امور بزرگ و گسترده نیست؛ نشان می

 آید.دست نمییی و کامل بهند نیز شناخت نهاهست هایی که خود بخشی از عالم محدودبلکه حتی در پدیده

هایی محدود، به احاطه تام دست آید: اگر ذهن بشر در برابر پدیدهاز همین جا یک مسئله اساسی پدید می

یابد، نسبت او با حقیقتی که به مبدأ نامحدود مرتبط است چگونه خواهد بود؟ این پرسش وقتی به نمی

هایی ر اینجا صرفاً درباره کتابی نیست که الفاظ و گزارهکند. بحث دتری پیدا میرسد، صورت جدیقرآن می

در آن گرد آمده باشد؛ مسئله اصلی این است که قرآن چه نسبتی با حقیقت الهی دارد. اگر این نسبت 

ای استدلالی خواهد بود. ناپذیری معارف آن نیز نه یک ادعای ذوقی، بلکه نتیجهدرستی فهم شود، پایانبه

های پایان بودن معارف قرآن باید از تحلیل ماهیت الهی آن آغاز شود، نه از ویژگیم چرایی بیبر این اساس، فه

 روانی یا تاریخی مخاطبانش.

 

 نهایتقرآن تجلی بیشناختی معنای هستی

نقطه آغاز بحث، ذات خداوند است. ذات الهی محدود نیست و هیچ گونه کران و نهایتی بر آن راه ندارد. هر 

ماند. وقتی مبدأ، نامحدود ای مسئله بازمیتحلیلی درباره قرآن که از این اصل آغاز نکند، ناگزیر از درک ریشه
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د بر اساس همین حقیقت سنجیده شود. در اند نیز بایهایی که از آن مبدأ ظهور یافتهاست، نسبت پدیده

ارچوب، قرآن نه یک متن منفصل از مبدأ خود، بلکه جلوه و ظهور حقیقتی است که در اصل، هاین چ

 پذیر نیست.محدودیت

اگر قرآن تجلی کامل ذات الهی باشد،  ؛ای از واژگان نیستاز این رو، سخن از قرآن تنها سخن از مجموعه

ی دانست که ظرفیت معنایی آن تابع مبدأ خویش است. چون آن مبدأ نامحدود است، آنگاه باید آن را ظهور 

ناپذیری معارف در نتیجه، پایان ؛شوداین ظهور نیز در ساحت معنا به مرز بسته و پایان معین فروکاسته نمی

ن نکته گیرد. همیقرآن از بیرون بر آن تحمیل نشده است، بلکه از نوع نسبت آن با خداوند سرچشمه می

نهایت بودن قرآن، پیش از آنکه یک بحث ادبی یا تفسیری باشد، یک بحث شود که مسئله بیسبب می

 شناختی باشد.هستی

در این نگاه، نامحدود بودن معارف قرآن به این معنا نیست که هر تعبیر و هر برداشت دلخواهی بتواند به 

چون به مبدأ نامحدود متصل است، در ساحت آن نسبت داده شود. مقصود این است که حقیقت قرآنی، 

تواند درست باشد، اما درست بودن یک مرتبه به ای از فهم میکشف و فهم، پایان قطعی ندارد. هر مرتبه

 .معنای پایان یافتن همه مراتب نیست

 

 پذیر ندارد؟پایان فهم نهایتقرآن تجلی بیچرا 

شود معارف قرآن پایان ندارد، این گزاره باید بر پایه یک نسبت حقیقی توضیح داده شود. آن وقتی گفته می

شد، تجلی، از حقیقتی محدود صادر میاین اگر  ؛نسبت این است که قرآن تجلی کامل ذات خداوند است

توان برای حد معین و افق بسته داشته باشد؛ اما وقتی تجلی از ذات نامحدود الهی است، نمی توانستمی

نظمی خن از بیای برای کشف باقی نماند. اینجا سآن سقفی نهایی در نظر گرفت که پس از آن دیگر هیچ لایه

 پذیر نیست.ور دارد، پایاننیست؛ بلکه سخن از آن است که عمق حقیقتی که در قرآن حض در معنا یا ابهام
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از همین رو، هر اندازه فهم بشر پیش رود، همچنان نسبت او با قرآن نسبت کشف تدریجی خواهد بود، نه 

تواند مدعی شود راه پیدا کند، اما نمی قرآن نسبت احاطه کامل. انسان ممکن است به بخشی از حقیقت

در اختیار او قرار گرفته است. دلیل این امر نیز  باره و برای همیشهکه تمام آنچه در قرآن نهفته است، یک

ناتوانی صرفِ انسان نیست، بلکه پیش از آن، عظمت موضوع است. موضوعِ شناخت، جلوه حقیقتی 

 رسد.رو، فهم آن نیز هرگز به مرحله ختم قطعی نمینامحدود است؛ ازاین

قرآن نیست.  آن فهم در و ناتوانی معیاریبی، به معنای قرآن ناپذیری فهمپایان نکته مهم اینجاست کهلبته ا

. آنچه پایان ندارد، امکان تعمق و کشف دنهست ت، پس معارف آن واقعی و استوارتجلی کامل ذات الهی اس

های کشف ابعاد آن محدود به اما راه حقیقت واحد است،قرآن یک  بیشتر است، نه اصل حقیقت. بنابراین

 شود.یک مرحله و یک افق نمی

 

 قرآن قاعده تجلیات الهی و نسبت آن با 

تر شدن بحث، باید به یک قاعده کلی توجه کرد: تجلیات الهی محدود به احاطه کامل بشر برای روشن

شود، از آن جهت که به او منسوب است، می عنوان ظهور و تجلی از خداوند شناختهشوند. هر آنچه بهنمی

ظرفیتی فراتر از احاطه نهایی انسان دارد. این قاعده تنها به قرآن اختصاص ندارد، بلکه در اصل درباره همه 

زیرا تجلی کامل ذات خداوند  ؛تجلیات الهی صادق است. با این حال، قرآن در این میان جایگاهی ممتاز دارد

 شود.معرفی می

طور عام بپذیریم که تمامیت آنها برای بشر قابل احاطه نیست، در مورد قرآن این باره تجلیات الهی بهاگر در 

تری است. پس تر و کاملزیرا نسبت قرآن با ذات الهی، نسبت عالی ؛حکم با قوت بیشتری برقرار خواهد بود

ه نتیجه مستقیم همان اصل ناپذیری معارف قرآن یک حکم استثنایی و منفک از قاعده نیست؛ بلکپایان

رسد. اینجا نیز مبنا، همان نامحدود ارچوب محدود ادراک بشری به انتها نمیهکلی است که تجلی الهی در چ

 بودن ذات حق است.
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در نتیجه، تحلیل حقیقت قرآن نباید از سطح الفاظ آغاز شود و در همان سطح بماند. الفاظ، حامل و 

نیست. منشأ اصلی در این است که ناپذیری قرآن أ پایانمنش تنهاییبه لفظآشکارکننده معنا هستند، اما 

تر باشد، قرآن ظهور حقیقتی است که محدودیت در آن راه ندارد. هرچه نسبت تجلی با آن حقیقت کامل

توان دریافت که چرا یابی نهایی به کنه آن دشوارتر خواهد بود. از همین جا میژرفای آن نیز بیشتر و دست

 در واقع سخن از نوعی نسبت وجودی میان کتاب الهی و ذات حق است.قرآن سخن از 

 

 نهایتقرآن تجلی بیاستدلال به طریق اولی در فهم 

های توضیح این مسئله، استدلال به طریق اولی است. انسان هنوز به شناخت کامل یکی از استوارترین راه

های فراوان، شناخت کامل سلول نیز در دسترس او قرار نگرفته د پیشرفتاتم نرسیده است. همچنین با وجو

گیرند که نسبتشان هایی قرار میند؛ یعنی در قلمرو آفریدههست های عالمو، از موجودات و پدیدهاست. این د

ان ای محدودتر است. با این همه، بشر از احاطه تام بر آنها ناتوبا حقیقت الهی، نسبت تجلیاتی در مرتبه

 مانده است.

توان انتظار داشت که ی، احاطه کامل ممکن نشده، چگونه میاگر در شناخت چنین مظاهر محدود اکنون

نسبت به قرآن، که تجلی کامل ذات الهی است، شناخت نهایی و تمام حاصل شود؟ این همان استدلال به 

کند که احاطه بر مرتبه بالاتر به لالت میروشنی دتر، بهطریق اولی است: ناتوانی از احاطه بر مرتبه پایین

طریق اولی ناممکن است. پس نرسیدن به کنه قرآن، امری اتفاقی یا ناشی از ضعف تاریخی بشر نیست؛ 

 بلکه لازمه نسبت میان محدود و نامحدود است.

که جهان  داندکند. هر انسان آگاه میقدرت این استدلال در آن است که از تجربه روشن انسانی آغاز می

رسد، ادعای پایان یافتن فهم بنابراین، وقتی سخن به قرآن می ؛طبیعی هنوز برای او گشوده و ناشناخته است

رسد. آنچه از شناخت اتم و سلول تنها موجه نیست، بلکه با منطق شناخت نیز سازگار به نظر نمیآن نه

لکه این است که حتی مراتب محدودتر ها نیست؛ بشود، فقط ناتوانی انسان در برخی حوزهفهمیده می
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مراتب با حقیقتی چون قرآن، نسبتی به امگیرند. در این صورت، نسبت واقعیت نیز تماماً در احاطه او قرار نمی

 تر خواهد بود.فراتر و پیچیده

 

 در مسیر زندگیقرآن نسبت انسان با 

با قرآن به درک همین  امفکری انسان، نوع مواجهه  این بحث صرفاً یک مسئله انتزاعی نیست. در زندگی

با آن به مصرف چند گزاره  امیافته فرض شود، رابطه حقیقت بستگی دارد. اگر قرآن کتابی با معانی پایان

کند. اما اگر روشن شود که قرآن تجلی کامل ذات نامحدود الهی است، آنگاه نسبت مشخص تقلیل پیدا می

رجوع مکرر و کشف مستمر خواهد بود. در این حالت، مراجعه دوباره به قرآن نه تکرار انسان با آن، نسبت 

 های آن پیشاپیش به پایان نرسیده است.محض، بلکه ورود دوباره به ساحتی است که همه ظرفیت

امل طور کاز این منظر، حضور قرآن در زندگی به این معناست که انسان در برابر متنی قرار دارد که هرگز به

، اما هیچ میای از آن بگیرممکن است در هر مرحله به اندازه توان خود بهرهشود. پشت سر گذاشته نمی

تواند مدعی اختتام فهم باشد. اهمیت این نکته در آن است که پیوند با قرآن بر اساس یک ای نمیمرحله

ری از حقیقت نامحدود. از شود: انسان محدود است و موضوع رجوع او، ظهوضرورت وجودی فهمیده می

 شود.جمع این دو، رجوع مستمر و کشف تدریجی نتیجه می

بنابراین، مسئله اصلی فقط این نیست که قرآن کتابی عمیق است، بلکه این است که عمق آن ریشه در 

 درستی تبیینناپذیری معارف قرآن نیز بهنسبتش با خداوند دارد. تا وقتی این نسبت دیده نشود، پایان

د و چرا وشنمی تمام شود که چرا فهم قرآن هرگزوشن مینخواهد شد. اما اگر این مبنا پذیرفته شود، آنگاه ر 

 هر ادعای احاطه نهایی بر آن، ادعایی ناموجه است.

 

آید، است و چون قرآن تجلی کامل آن ذات به شمار مینتیجه بحث روشن است. چون ذات خداوند نامحدود 

گیرد. از حقیقت خود قرآن سرچشمه میناپذیری پذیر نخواهد بود. این پایانمعارف نهفته در آن نیز پایان
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به نامحدود نسبت دارد، در احاطه نهایی بشر قرار یابد، از آن جهت که عنوان تجلی الهی ظهور میهرچه به

 ترین مرتبه این نسبت قرار دارد.و قرآن در عالی گیردنمی

ای کند: وقتی شناخت کامل اتم و سلول، با آنکه در مرتبهاستدلال به طریق اولی نیز این نتیجه را تأیید می

یافتنی نخواهد قرآن به طریق اولی دست محدودتر قرار دارند، برای بشر حاصل نشده است، شناخت کامل

سخن از یک وصف ادبی نیست، بلکه بیان یک حقیقت  نهایتقرآن تجلی بیرو، سخن از بود. از این

پذیرد و چرا هر نسل و دهد که چرا معارف قرآن پایان نمیشناختی است. همین حقیقت توضیح میهستی

 رو شود.ای از آن روبهتازه هایتواند با افقهر سطحی از تأمل، همچنان می

 


